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 رانیو مذاهب، قم، ا انیدانشگاه اد ،یگروه مذاهب اسلام اریاستاد   یقاسم میابراه

 چکیده  
های مکاتب های بنیادین در دیدگاهعنوان یکی از مباحث محوری در فقه اسلامی، تفاوت حقوق بشر به

ق بشر از دیدگاه وهش به بررسی احکام وضعی مرتبط با حقوسازد. این پژمختلف فقهی را نمایان می
. پردازدمحمدرضا مظفر، فقیه برجسته شیعه، و محمد بن صالح ابن عثیمین، از اندیشمندان وهابیت، می

کنند که تحقق یا عدم تحقق احکام تکلیفی را ممکن هایی را تعیین میاحکام وضعی، شرایط و وضعیت
ر احکام مظفر و ابن عثیمین د های دیدگاهن است که چگونه تفاوتسازند. سؤال اصلی تحقیق ایمی

کند که مظفر با گذارد. فرضیه پژوهش بیان میوضعی بر استنباط و اجرای حقوق بشر تأثیر می
دهد، در حالی که ابن عثیمین با پایبندی به گیری از عقل و اجماع، رویکردی پویا و تطبیقی ارائه میبهره

-کند. این پژوهش که به روش توصیفیمی گرایانه اتخاذنصوص دینی، دیدگاهی محدودتر و سنت
 دهد مظفر با انعطاف بیشتر، امکان سازگاری احکام وضعی با مسائلتحلیلی انجام شده است، نشان می

آورد، در حالی که دیدگاه ابن عثیمین با محدودیت در حقوق بشری و عدالت اجتماعی را فراهم می
 کند. های معاصر ایجاد میهایی در تطبیق با نیازتفسیر نصوص دینی، چالش
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Abstract 

Human rights, as one of the central issues in Islamic jurisprudence, 

reveals fundamental differences in the perspectives of various 

jurisprudential schools. This research examines the legal rulings 

related to human rights from the viewpoint of Mohammad Reza 

Mozaffar, a prominent Shia jurist, and Muhammad bin Salih Ibn 

Uthaymeen, a notable thinker in Wahhabism. Legal rulings define the 

conditions and statuses that enable or prevent the realization of 

obligatory rulings. The main question of the research is how the 

differences between Mozaffar and Ibn Uthaymeen’s views on legal 
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rulings affect the interpretation and implementation of human rights. 

The hypothesis of the research states that Mozaffar, by utilizing 

reason and consensus, provides a dynamic and comparative approach, 

while Ibn Uthaymeen adopts a more limited and traditional view, 

adhering strictly to religious texts. This descriptive-analytical study 

demonstrates that Mozaffar’s greater flexibility allows for the 

alignment of legal rulings with human rights issues and social justice, 

whereas Ibn Uthaymeen’s view, with its limitations in interpreting 

religious texts, creates challenges in adapting to contemporary needs. 

Keywords: Human Rights, Legal Rulings, Mohammad Reza 

Mozaffar, Ibn Uthaymeen, Wahhabism, Shia Jurisprudence, 

Jurisprudential Comparison. 

Introduction 

Human rights are one of the fundamental concepts that encounter 

various interpretations in different readings of Islamic jurisprudence. 

This article focuses on legal rulings and conducts a comparative 

analysis of the views of two contemporary jurists, Mohammad Reza 

Mozaffar (a Shia thinker) and Muhammad bin Salih Ibn Uthaymeen 

(a prominent Wahhabi jurist). The main question of the article is how 

the differences in the intellectual foundations of these two jurists 

affect the interpretation of legal rulings and their impact on human 

rights and social justice. 

 

Research Methodology 

The research method is descriptive-analytical, utilizing the analysis of 

jurisprudential sources, the direct works of Mozaffar and Ibn 

Uthaymeen, and related sources on legal rulings and human rights. 

Data were collected through library research and the study of 

jurisprudential, principled, and philosophical documents. 

 

Theoretical Framework 

Legal rulings are defined as rules that facilitate the realization or non-

realization of obligatory rulings. In Shia jurisprudence, these rulings 

are analyzed through tools such as reason, consensus, conditions, 

impediments, and causes, while in Wahhabism, these rulings are 

based solely on religious texts, avoiding any form of rationalist 
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ijtihad. 

 

View of Mohammad Reza Mozaffar 

Mozaffar places significant emphasis on the role of reason and 

consensus in analyzing legal rulings. He believes that temporal and 

spatial conditions and social justice must be considered in the analysis 

of legal rulings. For Mozaffar, legal rulings are not merely legal tools 

but a means to ensure human dignity and guarantee human rights. He 

examines conditions, impediments, validity, and corruption with a 

comparative and rationalist perspective, emphasizing the 

compatibility of jurisprudence with human rights concepts. 

 

View of Muhammad bin Salih Ibn Uthaymeen 

Ibn Uthaymeen views legal rulings strictly within the framework of 

religious texts. He avoids any rationalist ijtihad outside the tradition 

of the predecessors and considers human rights only within the 

framework of Islamic law. From his perspective, individual freedoms 

should be limited to the objectives of Islamic law, such as preserving 

religion, reason, life, and lineage. In his jurisprudence, legal rulings 

like conditions and impediments are seen as tools for restricting 

individual freedoms in favor of maintaining religious order. 

 

Comparative Analysis 

The methodological differences in analyzing legal rulings between 

Mozaffar and Ibn Uthaymeen are striking. Mozaffar relies on reason, 

consensus, and the needs of the time, while Ibn Uthaymeen considers 

only traditional texts as valid. Mozaffar’s flexible approach allows 

him to adapt rulings to modern human rights concepts, whereas Ibn 

Uthaymeen encounters conceptual and interpretive limitations in the 

face of social changes. 

 

Impact of Their Jurisprudence on Human Rights 

Mozaffar views legal rulings as serving social justice, individual 

freedoms, and human dignity, interpreting them in line with human 

rights. In contrast, Ibn Uthaymeen conditions freedom on the 

principles of Islamic law, rejecting any independent definition of it. 

The difference between these two perspectives ultimately relates to 
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their differing philosophical foundations, their views on reason, and 

their engagement with the contemporary world. 

 

Conclusion 

In conclusion, the article finds that Mozaffar, by utilizing diverse 

interpretative resources, offers a dynamic and effective perspective in 

explaining legal rulings and their compatibility with human rights. In 

contrast, Ibn Uthaymeen presents a limited framework for analyzing 

legal rulings with his traditional and text-centered approach. The 

article suggests that to strengthen the position of Islamic 

jurisprudence in the contemporary world, adopting approaches like 

Mozaffar’s could be more effective in synergizing with global 

concepts. 
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 مقدمه
عنوان یکی از موضوعات اساسی در مباحث اجتماعی و حقوقی، همواره حقوق بشر به

ای در فقه اسلامی داشته است. این مفهوم در عین حال که از اهمیت جهانی جایگاه ویژه
های گوناگونی تفسیر و تطبیق داده برخوردار است، در مکاتب مختلف فقهی به شیوه

عنوان بخش مهمی از فقه اسلامی که به شرایط و م وضعی، بهشود. در این میان، احکامی
پردازد، نقشی کلیدی در تحلیل حقوق بشر دارد. های تحقق احکام تکلیفی میوضعیت

کنند، احکام وضعی، بر خلاف احکام تکلیفی که رفتار مکلف را مستقیماً هدایت می
شوند. حکام تکلیفی میکنند که موجب تحقق یا عدم تحقق اهایی را تعریف میوضعیت

ویژه در موضوعات مرتبط با حقوق بشر و عدالت اجتماعی، بستر مناسبی برای این احکام به
دو رویکرد شاخص در این زمینه،  .آورندبررسی تطبیقی میان مکاتب فقهی فراهم می

های محمدرضا مظفر، از متفکران برجسته اصولی شیعه، و محمد بن صالح ابن دیدگاه
، یکی از رهبران فقهی وهابیت، هستند. محمدرضا مظفر، با تأکید بر منابع چهارگانه عثیمین

استنباط یعنی قرآن، سنت، عقل، و اجماع، نگاهی پویا و تطبیقی به مسائل فقهی از جمله 
حقوق بشر دارد. او معتقد است که احکام وضعی باید با مقتضیات زمان و مکان منطبق 

ها در تضاد قرار گیرند. در مقابل، ابن عثیمین، با تأکید ساسی انسانباشند و نباید با حقوق ا
بر بازگشت به نصوص دینی و مخالفت با هرگونه نوآوری، دیدگاهی محدودتر و 

دهد. او بر این باور است که حقوق بشر تنها در چارچوب شریعت گرایانه ارائه میسنت
طور کامل بر اساس نصوص قرآنی و سنت کند و احکام وضعی باید بهاسلامی معنا پیدا می

با این وجود، مسئله اساسی این است که چگونه این دو رویکرد در تحلیل  .تبیین شوند
ها چه تأثیری بر استنباط و احکام وضعی مرتبط با حقوق بشر تفاوت دارند؟ و این تفاوت

تواند به فکر میتطبیق احکام با نیازهای معاصر دارند؟ بررسی تطبیقی دیدگاه این دو مت
تری از نحوه تعامل فقه اسلامی با مفاهیم مدرن حقوق بشر و عدالت اجتماعی شناخت دقیق

وگو و تعامل میان تواند بستر مناسبی برای گفتکمک کند. همچنین، این پژوهش می
عنوان های فردی بهویژه در مواردی که حقوق بشر و آزادیمکاتب فقهی فراهم آورد، به

های شود تا از طریق تحلیل دیدگاهدر این مقاله، تلاش می .ی جهانی مطرح استادغدغه
مظفر و ابن عثیمین در خصوص احکام وضعی، به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه 

ها چگونه در کنند و این نگاههر یک از این دو رویکرد به مسئله حقوق بشر نگاه می
 بازتاب یافته است شناسی فقهی و کاربرد عملی احکامروش

 پیشینه تحقیق-2
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« وق بشریای به نظریه مقاصد و پیامدهای حق رویکردی عدلیه»( در 1395سید فاطمی)
انست های هرمنوتیکی خود، هرگز نتونظریه مقاصدالشریعه، با وجود جذابیتمعتقد است 

شود.  الظهوری اصولیون مسلمان مطرحعنوان یک نظریه تفسیری رقیب جدی برای اصالهبه
عنوان اه بهاین نظریه گ (الموافقات فی اصول الشریعه) اما از زمان انتشار اثر شاطبی

هداف عنوان فلسفه حقوقی برای تبیین ماهیت، کارکرد، و ارویکردی تفسیری و گاه به
 وغزالی  ریعهشریعت جایگاهی برجسته پیدا کرده است. این پژوهش، ابتدا نظریه مقاصدالش

عت، شدن اهداف شریرا بررسی کرده و سپس با تأکید بر ایده جهانی اصول فقه شاطبی
نسان بودن حیثیت اناکامی تاریخی این نظریه در پذیرش مرجعیت عقل اخلاقی و محوری

ر دانسانی  کند. ارزیابی نظریه مقاصد در پرتو عدالت، تأکید بر غیبت حیثیترا تحلیل می
 لهی، ازمر ای و پیامدهای حقوق بشری نظریه اآن، و بررسی نگاه عدلیه به حیثیت انسان

طور به« بنیادورزی فضیلتدین»جمله دستاوردهای این تحقیق است. در پایان، نظریه 
 .شودمختصر معرفی می

شماری د می نویس« راهکارهاى تقریبى علامه محمدرضا مظفر»( در 1390سلیمانی فر )
می ذاهب اسلامیان پیروان م تفاهم و همدلی سازی زمینهاز عالمان و بزرگان شیعه در فراهم
ها، محمدرضا مظفر است که با اند. از جمله این شخصیتنقشی برجسته و شاخص ایفا کرده
می، گرایی و سلطه استعمار در بسیاری از کشورهای اسلادرک شرایط زمانه و رشد غرب

 جام داد. ازهای مؤثری در جهت احیای وحدت و تقریب میان مذاهب اسلامی انتلاش
های علمیه و دهی وضعیت علمی و تربیتی حوزهجمله اقدامات او در این راستا، سامان

رای رگ بارتقای سطح آگاهی دانشجویان علوم دینی بود. مظفر، صهیونیسم را خطری بز
ا برابر آن دانست و بر این باور بود که سران کشورهای اسلامی نباید در بجهان اسلام می

طور کامل قی اسلام بهعمل کنند. او معتقد بود که اگر قوانین و دستورات متر انگاریسهل
ال و ان به کمها برقرار خواهد شد و آندر جهان اجرا شود، صلحی پایدار در میان همه انسان

 .سعادت دست خواهند یافت
ترین آثار یکی از مهم (1999)اثر شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین الشرح الممتعکتاب 

فقهی در مذهب حنبلی است که به صورت مبسوط و کاربردی به شرح مسائل فقهی بر 
پرداخته است. این اثر با ارائه توضیحات جامع و دقیق در باب  زاد المستقنعاساس کتاب 

احکام عبادات، معاملات، و مسائل اجتماعی، به یکی از منابع مرجع در فقه اسلامی تبدیل 
کند تا مفاهیم فقهی را با استناد به قرآن، ین کتاب تلاش میشده است. ابن عثیمین در ا

ای بیان کند که برای طلاب علوم دینی و مخاطبان عام قابل فهم گونهسنت، و اجماع، به
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های منطقی و استنباط از نصوص دینی است، در باشد. روش او در این اثر، تکیه بر استدلال
الشرح  .کنداز چارچوب شریعت اجتناب می حالی که از هرگونه تأویل یا تحلیل خارج

ای در میان آثار به دلیل سادگی بیان و جامعیت موضوعات، همچنان از جایگاه ویژه الممتع
 .فقهی برخوردار است

تحلیل ادخال خداشناسی  در امور »ای باعنوان ( در مقاله1401زاده و حاجی پور) حاجی
های ریشه« محمدرضا مظفر و مرتضی مطهریعامه به وسیله تبیین عرض ذات، از دیدگاه 

توان از ارسطو نام گردد. از جمله حکمای یونانی، میبندی علوم به یونان باستان بازمیطبقه
بندی ای منظم طبقهدانند که دانایی را به شیوهبرد که او را یکی از نخستین اندیشمندانی می

حکمت عملی تقسیم نمود.  کرد. ارسطو حکمت را به دو شاخه اصلی حکمت نظری و
شد، در حالی که حکمت عملی به حکمت نظری شامل ریاضیات، طبیعیات، و الهیات می

گردید. اما فیلسوفان و حکمای سه بخش سیاست منزل، سیاست مدن، و اخلاق تقسیم می
بندی اعمال کردند و حکمت نظری را به سه بخش تقسیم مسلمان تغییراتی در این طبقه

عنوان یک علم مستقل در نظر نگرفتند و آن را ذیل ا این تفاوت که الهیات را بهنمودند، ب
عنوان معیار تمایز و تقسیم ها، موضوع علم بهبندیمبنای این طبقه .امور عامه قرار دادند

ترین مفاهیم، نقش کلیدی در عنوان یکی از مهمبه« عرض ذاتی»علوم است. در این میان، 
تحلیلی، به بررسی -کند. این پژوهش با روش توصیفیایفا میتبیین موضوع علوم 

های محمدرضا مظفر و مرتضی مطهری در خصوص عرض ذاتی پرداخته و لوازم دیدگاه
دهد که با توجه به دیدگاه ها نشان میها را مورد بحث قرار داده است. یافتهاین دیدگاه

فه قرار گیرند. اما نگاه مرتضی توانند ذیل فلسمظفر درباره عرض ذاتی، همه علوم می
 .دهدمطهری چنین اشکالی را برطرف کرده و علوم را در جایگاه مناسب خود قرار می

 احکام وضعی در اندیشه شیعه-3
ترین مباحث در فقه عنوان یکی از مهمماهیت احکام وضعی در اصول فقه شیعه به

ش آن در تحقق شرایط اجرای اسلامی، بر پایه تفکیک آن از احکام تکلیفی و بررسی نق
ها و شرایط احکام تکلیفی استوار است. احکام وضعی به قواعدی اشاره دارند که وضعیت

شوند. این مفهوم کنند که موجب تحقق یا عدم تحقق احکام تکلیفی میخاصی را تعیین می
ورد ویژه در آثار فقهای برجسته شیعه نظیر شیخ انصاری، محقق حلی، و علامه حلی مبه

به تبیین  فرائد الأصولشیخ مرتضی انصاری در کتاب  .بحث و بررسی قرار گرفته است
کند که این احکام نه مستقیماً متوجه افعال ماهیت احکام وضعی پرداخته و تأکید می

مکلف، بلکه متوجه شرایط و روابطی هستند که در تحقق احکام شرعی نقش دارند. او این 
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کند مانند شرط، سبب، مانع، و صحت و فساد تقسیم کرده و بیان میهایی احکام را به دسته
های عقلی و نصوص شرعی تفسیر شوند که هر یک از این مفاهیم باید با توجه به ملاک

به احکام وضعی از منظر  معارج الأصولمحقق حلی در کتاب  .(97 : 1415)انصاری، 
هایی برای درک بهتر ارتباط میان موضوع عنوان ابزارپردازد. او این احکام را بهدیگری می

تواند به استنباط صحیح ها میو حکم توصیف کرده و تأکید دارد که فهم دقیق این ارتباط
عنوان مثال، او در بحث از شرط به نقش آن در تعیین تحقق یا احکام شرعی کمک کند. به

ای میان مثابه واسطهدهد که شرط بهعدم تحقق یک حکم تکلیفی اشاره کرده و توضیح می
 نهایۀ الأحکامعلامه حلی در کتاب  .(133: 1996کند )حلی، حکم و موضوع عمل می

کند که این احکام باید دهد. او بیان میرویکرد جامعی نسبت به احکام وضعی ارائه می
ای تعریف و تبیین شوند که در نهایت منجر به تأمین عدالت و نظم اجتماعی شوند. گونهبه
همچنین به ارتباط میان احکام وضعی و مقاصد شریعت، نظیر حفظ دین، عقل، جان،  او

توانند مبنایی برای کند که هر یک از این مقاصد مینسل، و مال پرداخته و تأکید می
فقهای معاصر شیعه نیز به تبیین  .(245 :1421تعریف و استنباط احکام وضعی باشند )حلی، 

دروس فی علم اند. برای مثال، سید محمدباقر صدر در کتاب بیشتر این احکام پرداخته
تواند به نقش عقل در تحلیل احکام وضعی تأکید دارد. او معتقد است که عقل می الأصول

های مؤثر در تحقق احکام شرعی ارائه دهد و بدین تری از شرایط و وضعیتدرک دقیق
 .(88 :1982در، ترتیب نقش مهمی در فهم ماهیت این احکام ایفا کند )ص

دهد که احکام وضعی در اصول فقه شیعه نقشی ها نشان میگیری از این دیدگاهنتیجه
اری عنوان ابزکنند. این احکام نه تنها بهکلیدی در تنظیم روابط شرعی و اجتماعی ایفا می

لت کنند، بلکه در حفظ مقاصد شریعت و تأمین عدابرای تحقق احکام تکلیفی عمل می
 نیز مؤثر هستند اجتماعی

 ماهیت احکام وضعی در اندیشه محمدرضا مظفر-4

ماهیت احکام وضعی یکی از مباحث پیچیده و مهم در فقه اسلامی است که در آن به 
سازند. تکلیفی را ممکن میشود که تحقق احکام های خاصی پرداخته میشرایط و وضعیت

ل یا ترک فعل فرد تعلق دارند، در این احکام، برخلاف احکام تکلیفی که مستقیماً به عم
طور غیرمستقیم تأثیرگذار بر اعمال شوند که بههایی مربوط میحقیقت به شرایط و وضعیت

توان به صحت، فساد، شرعی و تکلیفی هستند. از جمله مفاهیم رایج در احکام وضعی می
های محمدرضا شرط، مانع، و سبب اشاره کرد. در این مقاله، سعی خواهیم کرد تا دیدگاه
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مظفر، فقیه و اصولی معاصر شیعه، را در خصوص ماهیت احکام وضعی بررسی کنیم و 
 .هایی که او از این احکام ارائه کرده است را در آثار مختلفش تحلیل نماییمتحلیل

 تعریف و جایگاه احکام وضعی در فقه اسلامی 4-1

شیۀ المکاسب و حریۀ محمدرضا مظفر در آثار مختلف خود، از جمله در کتاب حا
طور مفصل به تبیین ماهیت و جایگاه احکام وضعی پرداخته الانسان و ارتباطها بقضاء الله، به

شمار است. مظفر در کتاب حاشیۀ المکاسب، که یکی از آثار مهم در فقه اصولی شیعه به
ایی هکند که احکام وضعی در واقع به شرایط و وضعیترود، به این نکته اشاره میمی

شود که بر اعمال و روابط افراد تأثیرگذارند اما خود مستقیماً به دستورات تکلیفی اطلاق می
 .صحت، فساد، شرط، مانع و سبب :(. این شرایط عبارتند از45: 1982پردازند )مظفر، نمی

های مظفر، به ویژه در تحلیلترین مفاهیم در احکام وضعی، بهعنوان یکی از مهم صحت به
شود یک عمل یا قرارداد از لحاظ شرعی صحیح ی شرایطی است که موجب میمعنا

شمار آید. این مفهوم بیشتر در فقه معاملات کاربرد دارد و در مواردی چون صحت عقد به
ویژه در و قراردادها، صحت عبادات و سایر افعال شریعت مهم است. در این راستا، مظفر به

یق به این مسئله پرداخته است که صحت هر عمل شرعی طور جامع و دقحاشیۀ المکاسب به
باید بر اساس معیارهای خاصی بررسی شود و این معیارها در صورتی معتبرند که از منابع 

 .(56: 1982معتبر فقهی مانند قرآن، سنت، عقل و اجماع استخراج شوند )مظفر، 

داد از لحاظ شرعی شود که در آن عمل یا قراردر مقابل، فساد به وضعیتی اطلاق می
نویسد که فساد به معنای نقص یا خطای آید. مظفر در این خصوص میشمار میباطل به

(. این امر نیز 98: 1973شود )مظفر، اساسی در عملی است که مانع از تحقق صحت آن می
 .از مباحث حیاتی در فقه معاملات و فقه عبادات است

 هاضعیتاحکام وضعی در ارتباط با شرایط و و 4-2

های مهم در تحلیل احکام وضعی از نگاه مظفر، بررسی رابطه این احکام با یکی از جنبه
: 1980شرط و مانع است. مظفر در کتاب رسالۀ عملیۀ فی ضوء المنهج الحدیث )مظفر، 

شود که تحقق یک حکم هایی اطلاق میکند که شرط به وضعیت( به تفصیل بیان می112
گاه کنند. به عبارت دیگر، اگر شرایط شرطی برقرار نباشد، آنمیشرعی را منوط به آن 

ویژه در طور کامل محقق نخواهد شد. این مفهوم در فقه شیعه، بهحکم شرعی مورد نظر به
های معاملات و مباحث اجتهادی و فقهی مظفر، نقشی محوری دارد و بیشتر در حوزه

طور خاص در توضیح ود. برای مثال، مظفر بهرویژه در نماز و روزه، به کار میعبادات، به
شرط در معاملات، به بررسی شرایط صحیح بودن عقد و قراردادهای شرعی پرداخته و 
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ها باید دقیقاً مطابق با دستورات شریعت باشند تا عمل از لحاظ تأکید کرده است که شرط
 .(118: 1982شرعی صحیح باشد )مظفر، 

شود یک حکم شرعی شود که موجب میاطلاق می در این راستا، مانع به عواملی
( به 75: 1980، طور کامل اجرا نشود. مظفر در حریۀ الانسان و ارتباطها بقضاء الله )مظفربه

توانند در دو حالت ظاهر شوند: اول، موانعی که مانع از ها میکند که مانعاین نکته اشاره می
تری که در سطح وم، موانع کلیشوند و داجرای یک حکم شرعی در سطح فردی می

 ویژه موانع مرتبط بادهند. مظفر در تحلیل موانع اجتماعی، بهاجتماعی و سیاسی رخ می
طور مستقیم به قوانین نویسد که برخی از موانع بههای فردی، میحقوق بشر و آزادی

طور جدی هرو باید در استنباط احکام شرعی، این موانع باجتماعی مرتبط هستند و از این
 .مدنظر قرار گیرند

 نقش عقل و اجماع در تبیین احکام وضعی 4-3

قهی نقش عقل و اجماع در تبیین احکام وضعی یکی از مباحث اساسی در تحلیل ف
ای میان عقل آید. مظفر در دیدگاه خود به ترکیب هوشمندانهشمار میاحکام وضعی به

ر توانند در تعامل با یکدیگونه این دو میدهد چگپردازد و نشان مینظری و عقل عملی می
کم العقل حاسباب »ها و اعمال تقویت کنند. او در بحثی با عنوان درک انسان را از ارزش
ی های عقل در ارزیابی نیکی و پلیدی عملها و انگیزه، به ریشه«العملی بالحسن و القبح

ل شود و با تحلیرد میدان میظفر، این عقل نظری است که نخست واکند. از نظر ماشاره می
شود دهد که آیا یک ویژگی یا عمل، به کمال نفس انسان منجر میو بررسی، تشخیص می

 تواند زیبایی یا زشتی امری را درکند. همچنین، عقل نظری مییا نقصی در آن ایجاد می
عهده کننده را به در مرحله بعد، عقل عملی نقش قضاوت .نسبت با طبیعت انسانی بسنجد

های آوردن ویژگیدستکند که بهگیرد و بر اساس تشخیص عقل نظری، حکم میمی
آفرین، ضروری است. بنابراین، در حالی که عقل بخش یا اجتناب از صفات نقصکمال

ملی قل عنظری وظیفه شناخت و تحلیل مفاهیم کمال، نقص، زیبایی و زشتی را دارد، ع
 شماردعمل به آن را لازم یا ممنوع می زند ودست به صدور حکم تجویزی می

 (.224: 1386)مظفر،

و  حریۀ الانسان و ارتباطها بقضاء اللهویژه در محمدرضا مظفر در آثار مختلف خود، به
، تأکید زیادی بر استفاده از عقل و اجماع در استنباط رسالۀ عملیۀ فی ضوء المنهج الحدیث

توانند تنها بر پایه نصوص که احکام وضعی نمیو تبیین احکام وضعی دارد. او معتقد است 
عنوان منابع مهم دینی مانند قرآن و سنت استنباط شوند، بلکه باید عقل و اجماع فقها به
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زمان در نظر گرفته شوند. در طور همهای احکام وضعی بهفقهی در تبیین شرایط و وضعیت
های اصلی استنباط احکام وضعی این راستا، مظفر بر این باور است که عقل یکی از ابزار

کنند یا در ویژه زمانی که نصوص شرعی در مورد یک وضعیت خاص سکوت میاست، به
(. به عبارتی، در 90: 1980منابع دینی اشاره مستقیمی به آن وضعیت نشده است )مظفر، 

های جدید و خاص در اختیار فقیه قرار شرایطی که نصوص شرعی برای تحلیل وضعیت
کار عنوان منبعی ضروری برای فهم و تعیین شرایط احکام وضعی بهند، عقل بهدهنمی
تنهایی در تبیین احکام شرعی استفاده شود، اما در تواند بهآید. از منظر مظفر، عقل نمیمی

سازی شرایط تحقق یا عدم تحقق احکام وضعی تواند به شفافکنار سایر منابع فقهی می
 .کمک کند

کند. مظفر در اجماع نیز نقش مهمی در تبیین احکام وضعی ایفا میعلاوه بر عقل، 
کند که ( به این نکته اشاره می125: 1980)مظفر،  رسالۀ عملیۀ فی ضوء المنهج الحدیث

عنوان مبنای معتبر برای تبیین برخی از شرایط احکام وضعی در تواند بهاجماع فقها می
نویسد که در صورتی که در یک مسئله خاص میشرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد. او 

عنوان دلیل معتبر برای تواند بهنظر و اجماع میان فقها وجود داشته باشد، این اجماع میاتفاق
شود، عمل کند. مظفر ای که موجب تحقق یا عدم تحقق حکم شرعی میتعیین شرایط ویژه

و بر این باور است که اجماع در این راستا به اهمیت اجماع در فقه شیعه اشاره کرده 
هایی که نصوص شرعی صریحی در اختیار نیست، راهنمایی مهمی برای تواند در زمینهمی

فقیه در تحلیل احکام وضعی باشد. برای مثال، در شرایطی که فقیه با موضوعاتی جدید 
اجماع  شود،رو میهای نوین یا مسائل اجتماعی پیچیده روبهآوریمانند مسائل پزشکی، فن

عنوان یکی از مبانی معتبر برای تبیین احکام وضعی استفاده شود و به فقیه تواند بهفقها می
های پیچیده فقهی، حکمی شرعی را صادر کند که به شرایط کمک کند تا در موقعیت

 .جدید پاسخ دهد

ر کند که اجماع فقها تنها زمانی معتبر است که بمظفر همچنین در آثار خود اشاره می
اساس اصول فقهی و عقلانی شکل گیرد و از هرگونه تحمیل نظر فردی و یا تأثیرات 

(. به عبارت دیگر، اجماع باید مبتنی بر ادله معتبر 136: 1982غیرشرعی مصون باشد )مظفر، 
فقهی باشد و تنها در صورتی که تمامی فقهای معتبر در یک موضوع خاص به اتفاق نظر 

عنوان مبنای معتبر در تبیین احکام وضعی پذیرفت. بنابراین، ن را بهتوان آرسیده باشند، می
عقل و اجماع هر دو از ارکان مهم در تبیین و فهم شرایط احکام وضعی در فقه شیعه 

آیند و مظفر بر لزوم استفاده از این دو منبع در کنار یکدیگر تأکید دارد. از این شمار میبه
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ای از منابع فقهی است که عقل، نگاه جامع به مجموعهرو، تبیین احکام وضعی نیازمند 
 .طور همزمان در آن حضور دارنداجماع و نصوص شرعی به

 هل سنتاهای فقه شیعه با فقه تفاوت 4-4
های فقه شیعه با فقه اهل سنت در تحلیل احکام وضعی در تحلیل احکام وضعیتفاوت 

طور ها بهنباط احکام و شرایط ویژه آنشناسی، منابع فقهی و چگونگی استویژه در روشبه
ویژه ها در این است که فقه شیعه بهترین تفاوتشود. یکی از اصلیقابل توجهی نمایان می

عنوان منابع معتبر فقهی در تحلیل احکام وضعی، علاوه بر قرآن و سنت، از عقل و اجماع به
و سنت )حدیث( و در برخی کند. در حالی که فقه اهل سنت بیشتر به قرآن استفاده می

ویژه در عنوان منبع اصلی استنباط احکام تکیه دارد، فقه شیعه از عقل بهمذاهب به قیاس به
عنوان منبعی جدی برای تحلیل اند، بهمواردی که نصوص شرعی مبهم یا سکوت کرده

( 89: 1982)مظفر،  کند. مظفر در حاشیۀ المکاسبهای خاص استفاده میشرایط و وضعیت
کند که در فقه ( تأکید می112: 1980)مظفر،  رسالۀ عملیۀ فی ضوء المنهج الحدیثو 

های خاص شیعه، عقل نه تنها برای تبیین احکام تکلیفی، بلکه برای تعیین شرایط و وضعیت
ویژه در شرایطی که نصوص احکام وضعی نیز ضروری است. در فقه شیعه، اجماع فقها به

عنوان مبنای معتبر برای کنند، بهک وضعیت خاص اشاره نمیطور صریح به یشرعی به
گیرد، در حالی که در فقه اهل سنت، استنباط و تحلیل احکام وضعی مورد استفاده قرار می

شود و در تحلیل احکام وضعی از اهمیت اجماع بیشتر محدود به مسائل فقهی خاصی می
الی است که در فقه اهل سنت، (. این در ح125: 1980کمتری برخوردار است )مظفر، 

های اغلب مسائل مربوط به احکام وضعی با استفاده از قیاس، یعنی استنباط حکم از مشابهت
شود. این رویکرد در فقه اهل سنت موجود میان یک مسئله جدید و مسائل قدیمی حل می

های جدید شود که در تحلیل احکام وضعی، گاهی اوقات نسبت به وضعیتباعث می
ویژه در تحلیل احکام وضعی، از ساسیت کمتری نشان داده شود، در حالی که فقه شیعه بهح

ها و کند. علاوه بر این، شرطتر استفاده میهای پیچیدهعقل و اجماع برای تبیین وضعیت
( 102: 1982موانع در فقه شیعه نقشی برجسته دارند. مظفر در حاشیۀ المکاسب )مظفر، 

ویژه ها بستگی دارد، بهآنیطی پرداخته است که تحقق احکام وضعی بهطور دقیق به شرابه
در مسائلی مانند صحت و فساد معاملات، در حالی که در فقه اهل سنت، معمولاً تأکید 

عنوان مفاهیم کلی است و شرایط خاص کمتر مورد توجه قرار بیشتری بر صحت و فساد به
شمار ارکان مهم در تحلیل احکام وضعی به گیرد. در فقه شیعه، سبب و شرط نیز ازمی
شود. در فقه اهل طور کامل محقق نمیآیند و بدون وجود سبب، هیچ حکم وضعی بهمی
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سنت، تأکید بیشتر بر مواردی چون صحت یا فساد عمل در سطحی کلی است، در حالی 
کند )مظفر، های خاص توجه میطور ویژه به وضعیتکه فقه شیعه، علاوه بر این مفاهیم، به

(. از سوی دیگر، فقه شیعه در مواردی که شرایط خاص اجتماعی و فردی مانند 118: 1982
تری به تبیین احکام وضعی طور دقیقشود، بههای فردی مطرح میحقوق بشر و آزادی

دهد. مظفر در حریۀ الانسان و ها را در چارچوبی از عدالت اجتماعی قرار میپرداخته و آن
( بر این نکته تأکید دارد که احکام وضعی باید با در 135: 1980بقضاء الله )مظفر،  ارتباطها

ویژه در تحلیل ها و عدالت اجتماعی اجرا شوند و این نکته بهنظر گرفتن حقوق انسان
های بنیادین در تحلیل احکام وضعی در فقه شیعه اهمیت بیشتری دارد. در نتیجه، تفاوت

های ویژه در استفاده از منابع فقهی، روشیعه و اهل سنت، بهاحکام وضعی میان فقه ش
شود که فقه های خاص و حقوق فردی و اجتماعی، باعث میاستنباطی و تأکید بر وضعیت

شیعه در تبیین احکام وضعی با دقت بیشتری به شرایط پیچیده و جدید توجه کند )مظفر، 
1982 :145). 
 های فردیحقوق بشر و آزادیها با احکام وضعی و ارتباط آن 4-5

شود که های خاصی اطلاق میاحکام وضعی در فقه اسلامی به شرایط و وضعیت
توانند بر تحقق یا عدم تحقق احکام تکلیفی تأثیرگذار باشند. این احکام، برخلاف می

اند احکام تکلیفی که مستقیماً به عمل یا ترک فعل فردی تعلق دارند، به شرایطی پرداخته
های فقهی های خاص نیاز دارد. محمدرضا مظفر در تحلیلها به وجود وضعیتتحقق آنکه 

(، به بررسی 135: 1980)مظفر،  حریۀ الانسان و ارتباطها بقضاء اللهویژه در کتاب خود، به
کند های فردی پرداخته است. او تأکید میارتباط میان احکام وضعی و حقوق بشر و آزادی

د در چارچوب حقوق انسانی و عدالت اجتماعی تبیین شوند و نباید که احکام وضعی بای
های فردی در تضاد باشند. از نظر مظفر، اجرای احکام شرعی باید با طور مستقیم با آزادیبه

طور متناقض ها همراه باشد و این دو مؤلفه نباید بهاحترام به حقوق فردی و اجتماعی انسان
 .در نظر گرفته شوند

ها باعث ای تبیین شوند که تحقق آنگونهقد است که احکام وضعی باید بهمظفر معت
های فردی نشود. برای مثال، او در تحلیل مفهومی از شرط و مانع در احکام نقض آزادی

های فردی تأثیر توانند بر آزادیوضعی اشاره دارد که چگونه برخی از شرایط و موانع می
ای های فردی از اهمیت ویژه، که حقوق بشر و آزادیویژه در جوامع مدرنبگذارند. به

ای تبیین شوند که به حقوق فردی گونهبرخوردارند، باید دقت شود که احکام وضعی به
یک از احکام وضعی احترام گذاشته شود. در این راستا، او بر این نکته تأکید دارد که هیچ
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: 1980ها را محدود کند )مظفر، سانای باشد که حقوق طبیعی و اجتماعی انگونهنباید به
145). 

دهد که باید شرایطی برای تحقق احکام وضعی ها، مظفر توضیح میدر زمینه شرط
ط به خوانی داشته باشد. برای مثال، در مسائل مربوتعیین شوند که با حقوق بشر هم

عی شرهای معاملات، باید اطمینان حاصل شود که شرایط موجود نه تنها با اصول شرط
ویژه در مواردی که قوانین شود. او بهسازگار است، بلکه موجب تضییق حقوق افراد نمی

کند که باید گیرند، تأکید میاجتماعی و حقوقی با احکام شرعی در تضاد قرار می
های فردی حمایت کند و در عین حال شریعت اسلامی هایی پیدا شود که از آزادیحلراه

زادی طور خاص بر حقوق فردی، از جمله حق آن راستا، مظفر بهنیز رعایت شود. در ای
گوید که هیچ حکمی کند و میانتخاب، حق مالکیت و حق حفظ کرامت انسانی تأکید می

 .(138: 1980ض کند )مظفر، تواند این حقوق را نقنمی

ویژه در جوامع مدرن، مظفر همچنین در بررسی موانع اجرای احکام وضعی، به
یک از موانع موجود باعث تضییق ای عمل شود که هیچگونهکه باید به نویسدمی

کند که یبیان م ان و ارتباطها بقضاء اللهحریۀ الانسهای فردی نشود. او در کتاب آزادی
اید ای باشند که منجر به سرکوب فردی یا اجتماعی شوند، بلکه بگونهاحکام وضعی نباید به

ر عنوان مثال، دها احترام بگذارد. بهحقوق اساسی انسان در چارچوبی قرار گیرند که به
ه حقوق کگونه مانعی نباید باعث شود تحلیل موانع اجتماعی، باید در نظر داشت که هیچ

 ویژه در مسائلی مانند آزادی بیان یا حقوق شخصی افراد،های انسانی، بهفردی و آزادی
 .(142: 1980مورد تهدید قرار گیرد )مظفر، 

ماعی و زمان با عدالت اجتمجموع، مظفر بر این باور است که احکام وضعی باید همدر 
ها های انسانگاه نباید از حقوق فردی و آزادیحقوق بشر تبیین شوند و در این تحلیل، هیچ

 وویژه در دنیای معاصر که حقوق بشر عنوان یک ارکان اصلی فقه اسلامی غفلت شود. بهبه
تری در پیوند با این طور دقیقای برخوردارند، فقه باید بهاهمیت ویژه های فردی ازآزادی

عدالت  د تامسائل تحلیل شود و احکام وضعی باید در راستای حفظ این حقوق تبیین گردن
 .طور کامل محقق شوداجتماعی به

 ماهیت احکام وضعی در اندیشه وهابیت -5

گرایی در طور ویژه بر اساسشود، بهعنوان یک جنبش سلفی شناخته میوهابیت، که به
منابع اسلامی )قرآن و سنت( تأکید دارد و از هرگونه نوآوری )بدعت( در دین پرهیز 

کند. در این دیدگاه، هر حکم شرعی باید بر اساس متون اصلی شریعت )قرآن و سنت( می
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باور است و در چارچوب فهم سلف صالح )صحابه و تابعین( استنباط شود. وهابیت بر این 
شرعی جدیدی، چه در زمینه احکام تکلیفی و چه در زمینه احکام  گونه حکمکه هیچ

وجود آید. به عبارت دیگر، تمام تواند بدون استناد به این منابع ابتدایی بهوضعی، نمی
احکام شرعی، اعم از احکام تکلیفی یا وضعی، باید کاملاً از دل قرآن و سنت استخراج 

ها بدون استناد به این منابع مجاز نیست. این ه تغییر یا اجتهادی در این زمینهگونشوند و هیچ
دیدگاه، بر پایه تعالیم مستقیم قرآن و سنت شکل گرفته و هرگونه تفسیری که از عقل یا 

ویژه در زمینه احکام وضعی، مردود است )ابن عثیمین، اجتهاد شخصی برخاسته باشد، به
1999 :112). 

کام تکلیفی را هایی که تحقق احعنوان شرایط و وضعیته، احکام وضعی بهدر این زمین
سازند، از دیدگاه وهابیت باید کاملاً در چارچوب اصولی که در ممکن یا غیرممکن می

طور دقیق و قرآن و سنت آمده است، قرار گیرند. وهابیت تأکید دارد که این احکام به
ها انجام شود. از این گونه تغییر یا تعدیل در آنهیچاند و نباید شفاف در متون دینی آمده

ویژه بر اجتهاد و استنباط از منابع موجود تأکید رو، وهابیت در تحلیل احکام وضعی به
کند که بر اساس تفسیر سلف صالح صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، احکام وضعی می

دست ابعین از قرآن و سنت بهدر وهابیت، باید مطابق با همان تفسیری که صحابه و ت
ها پذیرفته گونه تفسیر جدید یا تأویل شخصی برای آناند، استخراج شوند و هیچآورده

تری از عقل و اجماع طور گستردهویژه در مقایسه با فقه شیعه که بهشود. این نگرش بهنمی
ر وهابیت، به کند، کاملاً متفاوت است. دبرای تحلیل و تبیین احکام شرعی استفاده می

عنوان منبع اجتهاد برای استنباط احکام وضعی مجاز نیست، مگر وجه استفاده از عقل بههیچ
 .(85: 2002طور مستقیم از متون دینی استنباط شود )ابن عثیمین، آنکه به

عنوان منبع استنباط احکام از دیدگاه وهابیت، هرگونه تفسیر جدید یا استفاده از عقل به
یژه در زمینه احکام وضعی، مورد پذیرش نیست. وهابیت به احکام وضعی وشرعی، به

کند که باید از دل متون دینی استخراج های خاصی نگاه میعنوان شرایط و وضعیتبه
شوند. طور مشخص به مفاهیمی چون صحت و فساد مربوط میشوند. این احکام وضعی به

ای دارد، زیرا این دو مفاهیم توجه ویژهدر تحلیل و تبیین احکام وضعی، وهابیت به این 
گونه افزودن یا تغییر در اند و هیچطور مستقیم آمدهمفهومی هستند که در متون دینی به

ها جایز نیست. برای مثال، در زمینه صحت و فساد در معاملات، وهابیت تنها به آنچه در آن
یا اجتهادی که بر اساس عقل یا گونه استنباط قرآن و حدیث آمده است، اعتماد دارد و هیچ

 .(117: 1999پذیرد )ابن عثیمین، تفسیر شخصی باشد، را نمی
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ی توجه شود که وهابیت بیشتر به صحت و فساد در زمینه احکام وضعاین نگاه باعث می
 اند. صحت و فساد درطور مستقیم و مشخص در متون دینی آمدهکند، چراکه این مفاهیم به

های ضعیتوطور واضح برای ارزیابی اعمال و ستند که در قرآن و سنت بهواقع معیارهایی ه
حیح طور مثال، در فقه وهابیت، یک قرارداد تنها زمانی صاند. بهمختلف در نظر گرفته شده

 طور صریح ذکر شده، در آناست که تمام شرایط و مقرراتی که در قرآن و سنت به
ی برای عقل ، یا استفاده از اجتهادات شخصی ورعایت شود. هرگونه تغییر در این شرایط

یشتر از طور کلی مردود است. در نتیجه، احکام وضعی در وهابیت بتعدیل این شرایط، به
ابع ز مناآنکه تحت تأثیر تفکرات جدید قرار بگیرند، بر اساس تفسیری که سلف صالح 

 .شودها پذیرفته نمیهگونه نوآوری در این زمینشوند و هیچاند، تنظیم میدینی داشته
 ماهیت احکام وضعی در اندیشه ابن عثیمین 5-1

طور هبترین فقیهان معاصر وهابیت، در تبیین احکام وضعی ابن عثیمین، یکی از مهم
تهاد رگونه اجعنوان منبع اصلی استنباط احکام تأکید دارد و از هبه« سنت»ویژه بر تأکید بر 

ثیمین، کند. در دیدگاه ابن عی شخصی باشد، پرهیز میهاجدید که بر اساس عقل و تأویل
شود که برای تحقق احکام تکلیفی طور کلی به شرایطی اطلاق میاحکام وضعی به

 نها بایداند و فقیه تضروری هستند. او معتقد است که احکام وضعی در قرآن و سنت آمده
ز نظر ا(. 112: 1999بن عثیمین، دینی باشد )ا ها بر اساس متوندنبال استخراج و تفسیر آنبه

ود و جه شابن عثیمین، برای تحلیل این احکام، باید به صراحت و وضوح نصوص دینی تو
 .شود تناباز هرگونه گمان یا تأویل که ممکن است به تأسیس احکام جدید بینجامد، اج

 وضعی کام، تأکید دارد که احالشرح الممتعویژه در کتاب ابن عثیمین در آثار خود، به
ر ا که اگمعن باید با توجه به شرایطی که در متون دینی آمده است، اعمال شوند. به این

ن آشرایطی در قرآن و سنت برای تحقق یک حکم وضعی ذکر شده باشد، فقیه باید 
ر تحلیل دگونه شرط و قید جدیدی در نظر بگیرد. برای مثال، شرایط را بدون افزودن هیچ

کند که به یمدها و معاملات، ابن عثیمین از متون دینی استفاده صحت و فساد در قراردا
دهد یاند. این نگاه به احکام وضعی نشان مصراحت شرایط صحت معاملات را بیان کرده

ت مجاز اسغیر که از دیدگاه ابن عثیمین، هرگونه گسترش یا تغییر در مفاهیم احکام وضعی
 .(119: 1999کرد )ابن عثیمین،  و باید تنها بر اساس متون دینی شریعت عمل

طور خاص در این زمینه، ابن عثیمین همچنین در تحلیل مانع و سبب در احکام وضعی به
کارگیری تأکید دارد که این مفاهیم باید فقط از دل قرآن و سنت استخراج شوند و از به

باور است که های فقهی پرهیز شود. به عبارت دیگر، او بر این زنیمفاهیم جدید و گمانه
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هایی که به شرایط اجتماعی و هویژه در حوزهرگونه تغییر در مفاهیم احکام وضعی، به
فردی تعلق دارند، باید کاملاً متناسب با متن دینی و بدون هرگونه نوآوری و افزودن تفسیر 

های فقهی وهابیت در تفسیر و دهنده محدودیتجدید انجام گیرد. این رویکرد، نشان
ویژه در حکام وضعی است و بر این اساس ابن عثیمین در تحلیل شرایط مختلف بهتحلیل ا

کند و بیشتر به فقه سنتی که طور محدود استفاده میدنیای معاصر از عقل و اجتهاد فردی به
در نهایت، دیدگاه ابن  .(85: 2002در متون دینی آمده است، پایبند است )ابن عثیمین، 

ها و موانع، بر این اساس است که ویژه در تبیین شرطضعی بهعثیمین در خصوص احکام و
ها باید در چارچوب تواند صورت گیرد و تمام تحلیلگونه نوآوری در این مفاهیم نمیهیچ

 .متون دینی و طبق تفسیر سلف صالح انجام شوند
در  های فردیها با حقوق بشر و آزادیاحکام وضعی و ارتباط آن 5-2

 میندیدگاه ابن عثی
های فردی، ها با حقوق بشر و آزادیابن عثیمین در تحلیل احکام وضعی و ارتباط آن
دهد. احکام وضعی از نظر او قوانینی دیدگاهی مبتنی بر اصول شریعت اسلامی ارائه می

هستند که شارع برای تنظیم روابط اجتماعی و تعیین وضعیت حقوقی اعمال، شرایط، و 
تنها ابزارهایی برای ت. او معتقد است که این احکام نهموضوعات خاص وضع کرده اس

های اسلامی نیز محسوب ایجاد نظم اجتماعی هستند، بلکه ضامن حفظ عدالت و ارزش
(. احکام وضعی شامل قواعدی همچون شرط، سبب، 198 :1999شوند )ابن عثیمین، می

ل اعمال فردی و شوند که هر یک به نوعی در محدود کردن یا تسهیمانع، و رخصت می
 .اجتماعی مؤثرند

داند که باید در چارچوب شریعت های فردی را مفهومی مشروع میابن عثیمین آزادی
معنا پیدا کند. در نگاه او، آزادی مطلق با فلسفه شریعت اسلامی در تضاد است، زیرا چنین 

ارد که ومرج و نقض حقوق دیگران منجر شود. او تأکید دتواند به هرجای میآزادی
ها را با مقاصد شریعت همسو های فردی اعطا کرده، اما این آزادیشریعت به انسان آزادی

ساخته است. این مقاصد که شامل حفظ دین، جان، عقل، نسل، و مال هستند، خطوط 
(. برای 12 :1996شوند )ابن عثیمین، قرمزی برای اعمال فردی و اجتماعی محسوب می

داند که منجر به ظلم یا فساد را تنها در چارچوبی مشروع می مثال، او آزادی اقتصادی
اقتصادی نشود. در این راستا، قوانین وضعی مانند ممنوعیت ربا یا قمار از منظر او نقش 

 .مهمی در حفظ عدالت اجتماعی دارند
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مدرن  اهیمیکی از محورهای اصلی بحث ابن عثیمین در این زمینه، تقدم شریعت بر مف
ر در کند که حقوق بشتأکید می حقوق الإنسان فی الإسلامست. او در کتاب حقوق بشر ا

دی بلکه تنها منافع فراسلام به بهترین شکل ممکن تعریف شده و شامل حقوقی است که نه
های فردی زمانی معنادار است کند که آزادیکنند. او بیان میمنافع جمعی را تضمین می

ا تهدید ای برای نقض اصول شرعی یاشد و نباید بهانهکه در راستای تحقق عدالت الهی ب
کند یان اشاره میب(. به عنوان مثال، او به آزادی 73 :1996نظم اجتماعی شود )ابن عثیمین، 

رویج اید به تدهد، اما این آزادی نبو معتقد است که هرچند اسلام به آزادی بیان اهمیت می
 .فساد یا توهین به مقدسات منجر شود

حکام کند که این اصوص تأثیر احکام وضعی بر حقوق بشر، ابن عثیمین بیان میدر خ
کنند. او های فردی به نفع عدالت و نظم ایفا مینقشی کلیدی در محدود کردن آزادی

ها را نه به عنوان محدودیت دهد که احکام وضعی مانند شرط و مانع، آزادیتوضیح می
کنند می ها در راستای منافع عمومی استفادهدهی آنبلکه به عنوان ابزارهایی برای جهت

های فردی و دهنده نوعی هماهنگی میان آزادی(. این دیدگاه نشان198 :1999)ابن عثیمین، 
تحلیل  ودر نقد  .شودنیازهای اجتماعی است که به نظر او از طریق احکام شرعی محقق می

ه اصول ابسته بلاً وکه او حقوق بشر را کامدیدگاه ابن عثیمین، باید به این نکته اشاره کرد 
دهند، امتناع داند و از پذیرش تعاریف غربی که آزادی مطلق را ترویج میشریعت می

تواند ه میککند که نظام اسلامی تنها نظامی است تأکید می السیاسۀ الشرعیۀکند. او در می
ابن ر است )ستواابت اخلاقی اعدالت واقعی را محقق کند، زیرا بر پایه وحی الهی و اصول ث

 ذیرش باشد،(. این دیدگاه هرچند ممکن است در جوامع اسلامی قابل پ73 :1996عثیمین، 
لی، دیدگاه کبه طور  .هایی به همراه دارداما در مواجهه با مفاهیم جهانی حقوق بشر، چالش

 میان شریعت وافزایی های فردی، تأکیدی بر همابن عثیمین درباره احکام وضعی و آزادی
شر در بقوق حقوق بشر است. او بر این باور است که احکام وضعی، ابزاری برای تضمین ح

ها را به سوی تحقق ها، آنچارچوب عدالت الهی هستند و به جای محدود کردن آزادی
سیری دهنده تلاش او برای ارائه تفکنند. این دیدگاه نشانمنافع فردی و اجتماعی هدایت می

 های اسلامیاز شریعت و مفاهیم حقوق بشر است که به شکلی ویژه بر ارزش هماهنگ
 .مبتنی است

بررسی تطبیقی احکام وضعی در اندیشه محمدرضا مظفر و ابن عثیمین  -6
 از منظر حقوق بشر با تحلیل

 تعریف و مبنا 6-1
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کند که هایی تعریف میعنوان شرایط و وضعیتمحمدرضا مظفر احکام وضعی را به
سازند. او بر اهمیت تحلیل این احکام از منظر عقل، حقق احکام تکلیفی را ممکن میت

تواند پذیری این احکام میاجماع، و مقتضیات زمان تأکید دارد و معتقد است که انعطاف
(. در مقابل، ابن 112: 1980نقش مؤثری در پاسخگویی به مسائل جدید ایفا کند )مظفر، 

داند و هرگونه اجتهاد جدید یا ابسته مطلق به نصوص دینی میعثیمین احکام وضعی را و
: 1999کند )ابن عثیمین، استفاده از عقل را که از چارچوب نصوص فراتر برود، رد می

تنها با مقتضیات تطبیق، نهعنوان ابزارهای پویا و قابلنگاه مظفر به احکام وضعی به .(117
ن ایجاد عدالت اجتماعی و حقوق انسانی را زمانی و مکانی همخوانی دارد، بلکه امکا

شود که احکام وضعی در کند. در مقابل، دیدگاه ایستای ابن عثیمین سبب میتقویت می
پذیری لازم را نداشته و کارآمدی خود را در مواجهه با برابر تحولات اجتماعی انعطاف

 .مسائل جدید از دست بدهند

 منابع استنباط 6-2

گانه فقه شیعه )قرآن، سنت، عقل، و اجماع( برای تحلیل احکام مظفر از منابع چهار
داند که نصوص کند. او عقل را ابزاری ضروری برای تحلیل شرایطی میوضعی استفاده می

(. ابن عثیمین اما عقل و اجماع را 90: 1980اند )مظفر، ها اشاره نکردهدینی صراحتاً به آن
داند و از تفسیرهای فراتر از نصوص د، معتبر میتنها در مواردی که با نصوص همسو باشن

مظفر با گنجاندن عقل و اجماع در تحلیل احکام  .(85: 1999کند )ابن عثیمین، اجتناب می
ویژه کند. این رویکرد تطبیقی بهوضعی، فضای بیشتری برای تفسیر مسائل جدید فراهم می

مقابل، نگاه ابن عثیمین که بر تواند راهگشا باشد. در در مسائلی مانند حقوق بشر می
ای باریک و گاه ناکارآمد محدود محدودیت نقش عقل تأکید دارد، تحلیل را به محدوده

 .کندمی

 نگاه به نوآوری و تغییر 6-3

مظفر دیدگاهی بازتر نسبت به نوآوری و تغییر در احکام وضعی دارد و معتقد است که 
: 1973و مقتضیات جدید تفسیر شوند )مظفر، این احکام باید متناسب با شرایط اجتماعی 

(. ابن عثیمین اما تغییر در احکام وضعی را تنها در چارچوب نصوص دینی مشروع 135
مظفر  .(198: 1999داند )ابن عثیمین، داند و هرگونه نوآوری فراتر از آن را غیرمجاز میمی

تواند در تطبیق با که میبخشد پذیری بیشتری میبا پذیرش نوآوری، به فقه شیعه انعطاف
مفاهیم مدرن مانند حقوق بشر مؤثر باشد. در مقابل، نگاه محدود ابن عثیمین به تغییر، مانع 

 .شوداز پاسخگویی مناسب به نیازهای جوامع معاصر می
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 تأثیر بر حقوق بشر 6-4

انی انس مظفر معتقد است که احکام وضعی باید در راستای عدالت اجتماعی و کرامت
ند ضاد باشتدر  یر شوند. او تأکید دارد که این احکام نباید با حقوق فردی و اجتماعیتفس

شریعت  (. در مقابل، ابن عثیمین حقوق بشر را صرفاً در چارچوب145: 1980)مظفر، 
شمارد )ابن داند و هرگونه مفهوم فراتر از نصوص را مردود میاسلامی قابل قبول می

عادل میان ترویکرد جامع خود به حقوق بشر، امکان ایجاد مظفر با .(73: 1996عثیمین، 
تواند به بهبود روابط میان آورد. این دیدگاه میشریعت و مفاهیم جهانی را فراهم می

 المللی کمک کند. در مقابل، ابن عثیمین با محدودهای حقوقی بینمذاهب اسلامی و نظام
ا رانی عامل مثبت با مفاهیم جهکردن حقوق بشر به تفسیرهای سنتی شریعت، امکان ت

 .دهدکاهش می

 مفهوم صحت و فساد 6-5

تضیات ه مقبمظفر مفاهیم صحت و فساد را بر اساس اصول عقلانی و اجماعی و با توجه 
فاً بر اساس (. ابن عثیمین اما این مفاهیم را صر118: 1982کند )مظفر، اجتماعی بررسی می

تناب ها با شرایط جدید اجتغییر یا تطبیق آن کند و از هرگونهنصوص دینی تحلیل می
یقی مظفر به صحت و فساد، امکان کاربرد این نگاه تطب  .(112: 1999کند )ابن عثیمین، می

 عثیمین، کند. در مقابل، تحلیل سنتی ابنمفاهیم در شرایط متغیر اجتماعی را فراهم می
ه بخگویی مناسب ع از پاسکند و مانمفاهیم را به شرایط خاص زمان نصوص محدود می

 .شودتغییرات اجتماعی می

 تعامل با شرایط اجتماعی 6-6

مظفر بر این باور است که احکام وضعی باید در تعامل با تحولات اجتماعی تفسیر شوند 
(. ابن عثیمین اما 125: 1980و عدالت اجتماعی و حقوق بشر را به رسمیت بشناسند )مظفر، 

داند و تنها نصوص را معیار قرار یر احکام وضعی دخیل نمیشرایط اجتماعی را در تفس
مظفر با تأکید بر تعامل احکام با شرایط اجتماعی، امکان  .(198: 1999دهد )ابن عثیمین، می

نماید. کند و عدالت اجتماعی را تقویت میانطباق این احکام با نیازهای روز را فراهم می
عثیمین، احکام وضعی را از پویایی لازم محروم  این در حالی است که نگاه ایستای ابن

دهد که مظفر با بررسی تطبیقی احکام وضعی از منظر حقوق بشر نشان می .کندمی
گیری از عقل و اجماع، توانایی بیشتری در تطبیق احکام با مقتضیات زمان و اصول بهره

امکان ایجاد تعاملی حقوق بشر دارد. او با احترام به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، 
آورد. در مقابل، ابن عثیمین با پایبندی مثبت میان فقه اسلامی و مفاهیم جهانی را فراهم می



 151                              1404، بهار  70نوزدهم، شماره   سال                 

دهد که توانایی به نصوص و اجتناب از هرگونه نوآوری، تفسیری محدود ارائه می
های بنیادی در  این تحلیل تفاوت .دهدپاسخگویی به نیازهای جوامع معاصر را کاهش می

پذیری در فقه دهد که انعطافسازد و نشان میرویکرد مظفر و ابن عثیمین را نمایان می
 .تواند نقش مهمی در تقویت حقوق بشر و عدالت اجتماعی ایفا کندمی

 جمع بندی و نتیجه گیری -7
بررسی تطبیقی احکام وضعی از منظر حقوق بشر در اندیشه محمدرضا مظفر و ابن 

دهد. شناسی این دو متفکر نشان مییادینی را در مبانی فکری و روشهای بنعثیمین تفاوت
ها ریشه در چارچوب فقهی شیعه و وهابیت دارد و تأثیر مستقیمی بر نحوه این تفاوت

محمدرضا مظفر با تأکید  .ها با حقوق بشر دارداستنباط و تفسیر احکام وضعی و تعامل آن
سنت، عقل و اجماع، رویکردی پویا و تطبیقی به  بر منابع چهارگانه استنباط، یعنی قرآن،

در چارچوب  دهد. او معتقد است که احکام وضعی نباید صرفاًاحکام وضعی ارائه می
نصوص دینی محدود شوند، بلکه باید با توجه به مقتضیات زمان و مکان، در جهت عدالت 

فقه شیعه انعطاف بیشتری تنها به اجتماعی و حفظ کرامت انسانی تفسیر شوند. این دیدگاه نه
وگوی سازنده میان شریعت بخشد، بلکه امکان گفتدر مواجهه با مسائل حقوق بشری می

آورد. مظفر بر این باور است که حقوق المللی را فراهم میهای حقوقی بیناسلامی و نظام
اجماع، به  توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند و با تکیه بر عقل وبشر و احکام شرعی می

در مقابل، ابن عثیمین با پایبندی مطلق به  .های معاصر کمک کنندپاسخگویی به چالش
گرایانه کارانه و سنتنصوص دینی و تأکید بر بازگشت به قرآن و سنت، دیدگاهی محافظه

دهد. او هرگونه نوآوری یا اجتهادی که فراتر از نصوص نسبت به احکام وضعی ارائه می
پذیرد. این کند و حقوق بشر را تنها در چارچوب شریعت اسلامی میا رد میدینی باشد ر

دیدگاه اگرچه سازگاری بالایی با اصول ثابت وهابیت دارد، اما در مواجهه با تغییرات 
تواند باعث محدودیت در اجتماعی و مفاهیم جدید حقوق بشر انعطاف لازم را ندارد و می

دهد که گیری این پژوهش نشان مینتیجه .امع معاصر شودتطبیق فقه اسلامی با نیازهای جو
دیدگاه مظفر به دلیل استفاده از عقل و اجماع و رویکرد تطبیقی، در تحلیل مسائل مرتبط با 

ای گونهحقوق بشر کارآمدتر است. او بر این نکته تأکید دارد که احکام وضعی باید به
نی سازگار باشند. در مقابل، دیدگاه ابن تفسیر شوند که با عدالت اجتماعی و حقوق انسا

های بسیاری در عثیمین با تکیه بر نصوص دینی و رد هرگونه تغییر یا نوآوری، محدودیت
این تحلیل بیانگر آن است که  .کندتعامل با مفاهیم جهانی حقوق بشر ایجاد می

قوق بشر و تواند در تقویت حپذیری در فقه اسلامی، همانند رویکرد مظفر، میانعطاف
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عدالت اجتماعی نقشی کلیدی ایفا کند. از سوی دیگر، پایبندی صرف به نصوص دینی، 
همانند رویکرد ابن عثیمین، گرچه سازگاری بیشتری با اصول ثابت مذهبی دارد، اما در 

 .شودرو میهای جدی روبهمواجهه با نیازهای متغیر جوامع معاصر با چالش
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